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  نگاه 

معاملات صندوق‌هاي قابل معامله به 50/8 همت رسيد 

صندوق‌هاي سهامي ركورد زدند 
ارزش معاملات صندوق‌هاي سهامي و مختلط از 12/6 همت عبور كرد و 

بالاترين سطح تاريخي را ثبت كرد 
 

ركورد جديدي در معاملات صندوق‌هاي سهامي و مختلط به ثبت رسيد، به 
طوري كه ارزش دادوستد اين صندوق‌ها در معاملات روز دوشنبه به 2/6همت 
رسيد. اين رقم تاكنون در بازار صندوق‌هاي قابل معامله سابقه نداشته است. 
همزمان ارزش كل معاملات ETFها به 50/8 همت رسيد و صندوق‌هاي درآمد 
ثابت همچنان بيشترين سهم را از گردش معاملات بازار در اختيار داشتند. 

        
معاملات صندوق‌هاي قابل معامله در روز دوشنبه با ثبت ارقام تازه‌اي همراه شد و ارزش 
كل معاملات ETFها به 50/8 همت رسيد كه بخش عمده آن به صندوق‌هاي درآمد 

ثابت اختصاص داشت. 
براساس آمارهاي معاملاتي، ارزش دادوستد صندوق‌هاي درآمد ثابت به 27/5 همت 
رسيد و صندوق‌هاي كالايي نيز بيش از 10/6 همت معامله را به خود اختصاص دادند. 
در اين ميان، صندوق‌هاي سهامي و مختلط با ثبت ارزش معاملاتي 12/6 همت، ركورد 

جديدي در تاريخ فعاليت اين گروه از صندوق‌ها بر جاي گذاشتند. 
ارزش معاملات صندوق‌هاي سهامي و مختلط به ۱۲۶ هزار و ۵۷۱ ميليارد ريال رسيد. 
اين رقم بالاترين سطح ثبت‌شده براي اين دســته از صندوق‌ها محسوب مي‌شود. در 
همين روز، خالص خريد حقيقي‌ها در صندوق‌هاي سهامي و مختلط منفي ۱۶ هزار و 

۷۳۱ ميليارد ريال ثبت شد. 
در بخش صندوق‌هاي درآمد ثابت نيز ارزش معاملات به ۲۷۴ هزار و ۶۴۳ ميليارد ريال 

رسيد. خالص خريد حقيقي‌ها در اين گروه منفي ۱۶ هزار و ۳۵۷ ميليارد ريال بود. 
  سهم صندوق‌هاي كالايي از معاملات

صندوق‌هاي كالايي نيز روز پرمعامله‌اي را پشــت ســر گذاشــتند. ارزش معاملات 
صندوق‌هاي طلا به ۸۱ هزار و ۷۰۹ ميليارد ريال رسيد كه بيشترين سهم را در ميان 

صندوق‌هاي كالايي به خود اختصاص داد. 
پس از صندوق‌هــاي طلا، صندوق‌هــاي انرژي با ۱۰ هــزار و ۵۶۲ ميليــارد ريال و 
صندوق‌هاي نقره با ۱۰ هزار و ۸۸ ميليارد ريال معاملــه قرار گرفتند. ارزش معاملات 
صندوق‌هاي زعفران نيز ۹۹۷ ميليارد ريال و صندوق‌هاي املاك ۲ هزار و ۲۰۹ ميليارد 

ريال ثبت شد. 
در مجموع، خالص خريد حقيقي‌ها در صندوق‌هاي كالايي منفي ۳ هزار و ۳۸۱ ميليارد 

ريال بود. 
  ورود پول به ETFها مثبت ماند

آمارهاي تجميعي صندوق‌هاي قابل معامله پس از بازگشايي بازار نيز ارقام قابل توجهي 
را ثبت كرده است و داده‌هاي معاملاتي نشان مي‌دهد تراز ورود و خروج سرمايه حقيقي 

در ETFها همچنان در محدوده مثبت قرار دارد. 
بر اين اساس، مجموع ورود پول حقيقي به صندوق‌هاي قابل معامله از زمان بازگشايي 
بازار پس از جنگ به ۶۴۰ هزار ميليارد ريال رسيد. هرچند اين رقم در مقايسه با روز قبل 

كاهش يافته، اما همچنان در محدوده مثبت قرار دارد. 
ركورد تاريخي صندوق‌هاي سهامي و مختلط در كنار ارزش 50/8 همتي معاملات ‌ETها، 
روز دوشنبه را به يكي از پرمعامله‌ترين روزهاي بازار صندوق‌هاي قابل معامله تبديل كرد 
و بخش عمده معاملات در صندوق‌هاي درآمد ثابت انجام شد و صندوق‌هاي سهامي، 
كالايي و مختلط نيز سهم قابل توجهي از گردش نقدينگي بازار را به خود اختصاص دادند. 
..........................................................................................................................................................

واقعاً ۸۸ همت درآمد معدني دولت در ۳ سال؟!
»۸۸ هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتي معادن در سه سال«؛ اين 
موضوع اخيراً سر از رسانه‌ها درآورده است و در نگاه نخست بزرگ، قابل توجه و حتي 
اميدواركننده به نظر مي‌رسد، اما نكته اصلي اينجاست كه آيا اين رقم واقعاً بيانگر درآمد 
قطعي و شفاف دولت از بخش معدن است يا صرفاً يك برآورد مبتني بر داده‌هايي است 

كه خود با ابهامات جدي مواجه‌اند؟ 
نخست بايد توجه داشت كه حقوق دولتي معادن با درآمد عملياتي يك بنگاه اقتصادي 
تفاوت دارد. آنچه به عنوان وصول حقوق دولتي اعلام مي‌شود، الزاماً به معناي درآمد 
همان سال نيست. بخشي از اين ارقام به مطالبات سال‌هاي گذشته مربوط است كه با 
تأخير وصول شــده‌اند. در واقع، زماني كه معوقات سال‌هاي قبل وصول مي‌شود، رقم 
وصولي افزايش پيدا مي‌كند، اما اين افزايش لزوماً به معناي رشد درآمد ايجادشده در 

همان دوره نيست. 
نكته مهم‌تر آن است كه خود آمارهاي منتشرشده نشان مي‌دهد در سال‌هاي ۱۴۰۱ و 
۱۴۰۲ به طور ميانگين ۷۶ درصد حقوق دولتي وصول‌شده از محل معوقات بوده است. 
اين نسبت به اندازه‌اي بزرگ است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن عبور كرد. وقتي بيش 
از سه‌چهارم وصولي‌ها به مطالبات سنواتي ارتباط دارد، طبيعي است كه درباره كيفيت 

و ماهيت اين درآمدها تأملاتي مطرح شود. 
ابهام ديگر به ساختار ثبت و محاسبه حقوق دولتي بازمي‌گردد و تأكيد شده است كه 
بدون استقرار سامانه حسابداري تعهدي متمركز، امكان محاسبه دقيق معوقات وجود 
ندارد. اين جمله به تنهايي اهميت زيادي دارد. اگر نظام ثبت بدهي‌ها و مطالبات هنوز 
به شفافيت كامل نرسيده باشــد، چگونه مي‌توان با اطمينان از رقم نهايي درآمدهاي 

وصول‌شده سخن گفت؟ 
موضوع زماني حساس‌تر مي‌شــود كه بدانيم تا پايان ســال ۱۴۰۲ بيش از ۱۹۲ هزار 
ميليارد ريال معوقه با عمر بيش از يك ســال در اين بخش وجود داشته است. اين رقم 
نشان مي‌دهد بخشــي از مطالبات دولت همچنان وصول نشده و وضعيت مالي بخش 

معدن هنوز كامل نيست. 
از سوي ديگر، انتشــار رقم ۸۸ همت بدون ارائه جزئيات ســهم معادن بزرگ، معادن 
كوچك، نوع مواد معدني، ميزان استخراج، نرخ محاسبه حقوق دولتي و سهم واقعي هر 
بخش، بيش از آنكه به شفافيت كمك كند، به توليد يك عدد بزرگ در فضاي رسانه‌اي 
شباهت پيدا مي‌كند. عددهاي بزرگ هميشــه جذابند، اما سياستگذاري اقتصادي با 
اعداد جذاب پيش نمي‌رود و با داده‌هاي دقيق، قابل راستي‌آزمايي و شفاف پيش مي‌رود. 
مسئله اصلي اين نيست كه آيا دولت از بخش معدن درآمد داشته يا خير. ترديدي وجود 
ندارد كه حقوق دولتي يكي از منابع درآمدي دولت است. پرسش اصلي آن است كه آيا 
رقم اعلام‌شده، گزارشي دقيق از واقعيت مالي بخش معدن ارائه مي‌كند يا هنوز براي 
رسيدن به يك جمع‌بندي قطعي بايد منتظر شفاف‌سازي بيشتر در حوزه ثبت مطالبات، 

معوقات و شيوه محاسبه حقوق دولتي ماند؟ 
تا زماني كه پاسخ روشني براي اين پرسش‌ها ارائه نشود، عدد ۸۸ همت را بايد يك ادعاي 
آماري دانست كه براي تبديل شدن به يك واقعيت غيرقابل مناقشه، به شفافيت بيشتري 
نياز دارد و مردم همچنان كلي سؤال از سرنوشت درآمدهاي معدني دارند و اين روزها هم 

نگران خيز صمت براي واگذاري معادن شده‌اند.

تسهيلات ارزي صادرات تا پايان مردادماه تمديد شد 

صادركنندگان مجاز به مصرف مستقيم ارز شدند 
امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات براي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد 

سياست‌هاي ارزي جديد، مسير استفاده از ارز 
صادراتي را براي گروهي از صادركنندگان باز 
نگه داشت. براساس ابلاغ رسمي، صادركنندگان 
واجد شــرايط مي‌توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را بــراي واردات كالاهاي مورد نياز توليد 
و تجارت بــه كار گيرند. اين امــكان تا پايان 
مرداد ۱۴۰۵ اعتبار دارد و شــامل پروانه‌هاي 
صادراتــي از ســال ۱۴۰۱ به بعد مي‌شــود. 

        
امكان اســتفاده از ارز صادراتي براي واردات كالا با 
هدف تأمين مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و اقلام 
ضروري واحدهاي توليدي تمديد شــد و براساس 
ابلاغيه صمت، صادركنندگاني كــه داراي پروانه 
صادراتي معتبر از سال ۱۴۰۱ به بعد هستند، اجازه 
دارند ارز حاصل از صادرات خــود را براي واردات 
كالاهاي مورد نياز به كار بگيرند. اين ســازوكار با 
استناد به مقررات ارزي بانك مركزي تعريف شده 
و چارچوب اجراي آن در نامه رسمي دفتر مقررات 

صادرات و واردات تعيين شده است. 
اجراي اين سياست به معناي اتصال مستقيم ارز 
صادراتي به فرآيند واردات اســت و در اين روش، 
ارز حاصل از صادرات بدون ورود به چرخه فروش 

عمومــي، در اختيار واردكننده قــرار مي‌گيرد تا 
براي تأمين كالاهاي مورد نياز استفاده شود. اين 
شــيوه پيش‌تر نيز در دوره‌هايي از سياست ارزي 
كشور اجرا شــده و اكنون با تمديد مهلت، ادامه 

پيدا كرده است. 

   دامنه زماني و مشمولان طرح
دامنه اين تصميم به پروانه‌هاي صادراتي صادرشده 
از ابتــداي ســال ۱۴۰۱ محدود شــده اســت و 
صادركنندگاني كه در اين بازه فعاليت داشته‌اند، 
امكان استفاده از اين تسهيلات را خواهند داشت. 

مهلت بهره‌برداري از اين ســازوكار تا ۳۱ مردادماه 
۱۴۰۵ تعيين شده است. 

در اين چارچوب، واردات كالاهايي نظير مواد اوليه، 
كالاهاي واســطه‌اي و اقلام مورد نيــاز واحدهاي 
توليــدي در اولويت قــرار گرفته و هــدف از اين 
تخصيص، تأمين نياز بخــش توليد از محل منابع 
ارزي حاصل از صادرات همان بخش عنوان شــده 
است. اين سياست به صورت مســتقيم بر ارتباط 
ميان صادرات و واردات اثر مي‌گذارد و فرآيند تأمين 
ارز براي واردات را براي گروهي از فعالان اقتصادي 
تسهيل مي‌كند، چراكه صادركنندگان مي‌توانند 
بدون مراجعه به بازارهاي ثانويه ارز، منابع ارزي خود 

را در مسير واردات مصرف كنند. 
   كاركرد در زنجيره تأمين توليد

در ساختار فعلي تجارت خارجي، بخشي از واحدهاي 
توليدي همزمان در نقش صادركننده و واردكننده 
فعاليت مي‌كنند و در چنين شرايطي، استفاده از ارز 
صادراتي براي واردات، حلقه ميان اين دو بخش را 

كوتاه‌تر مي‌كند. 
بخش قابل توجهي از واردات كشــور به كالاهاي 
واسطه‌اي و مواد اوليه اختصاص دارد و اين اقلام در 
فرآيند توليد داخلي نقش مستقيم دارند و تأمين 
آنها از مسير صادرات مي‌تواند زمان تأمين را كاهش 
دهد. اجراي اين سياست، جريان تأمين مواد اوليه 
را به درآمدهاي ارزي همان واحدها متصل مي‌كند. 
همچنين اين ســازوكار در عمل باعث مي‌شــود 
صادركنندگان براي تأمين نيازهاي وارداتي خود 
وابستگي كمتري به مسيرهاي تخصيص ارز داشته 
باشند و در عين حال، جريان بازگشت ارز صادراتي 

نيز در قالب واردات هدفمند مديريت مي‌شود. 
اجراي اين مدل در سال‌هاي گذشته نيز در مقاطع 
مختلف در دســتور كار قرار گرفته بود و اكنون با 
تمديد جديد، ادامــه آن تا مردادماه ســال آينده 

قطعي شده است. 

كاهش نرخ محاسبه 
عــوارض امــاك 
از 11/5 درصــد به 
۹درصد ارزش معاملاتي با هدف تعديل بخشي 
از هزينه‌هاي جانبي در حوزه مسكن به تصويب 
رسيد و طبيعتاً در فرآيندهاي مرتبط با نقل‌وانتقال 
و خدمات ملكي اثرگذار خواهد بود، اما اين تغيير 
در ساختار هزينه‌اي معاملات فقط بخشي از بار 
مالي اداري را كاهش مي‌دهد و تأثير مستقيمي بر 
قيمت اصلي مسكن ندارد. فشار اصلي همچنان از 
سمت رشد قيمت خريد و افزايش اجاره‌بها بر بازار 
مسكن وارد مي‌شود و اين اصلاح بيشتر در سطح 
هزينه‌هاي خدماتي قابل مشــاهده خواهد بود. 
بنابراين دولت بايد فكر اساسي براي حل فشار 
قيمتي مسكن مخصوصاً براي مستأجران كند. 

        
هيئت دولت در جلسه روز دوشنبه عوارض ملكي را 
كاهش داد و هرچند در ظاهر يك تغيير عددي در نرخ 
محاسبه به شــمار مي‌رود، اما در ساختار هزينه‌هاي 
مرتبط با املاك جايگاه مشــخصي دارد و بر بخشي 
از هزينه‌هاي قطعي معامــات اثر مي‌گذارد، چراكه 
كاهش نرخ محاسبه از 11/5 درصد به ۹ درصد ارزش 
معاملاتي به معناي كاهش مســتقيم در بخشي از 
هزينه‌هايي است كه شهروندان هنگام خريد، فروش 

يا انتقال سند ملك پرداخت مي‌كنند. 
در نظام محاسباتي كشورمان، ارزش معاملاتي ملك 
به عنوان مبناي رسمي براي تعيين بسياري از عوارض 
و حقوق قانوني شناخته مي‌شود و اين ارزش از سوي 
مراجع ذي‌ربط تعيين مي‌شود و معمولاً فاصله قابل 
توجهي با قيمت واقعي بازار دارد. آنچه در نهايت رقم 
پرداختي را تغيير مي‌دهد، درصدي است كه بر اين 
پايه اعمال مي‌شــود. تغيير اخير نيز دقيقاً در همين 

نقطه رخ داده است. 
كاهش اين درصد از 11/5 به ۹ در نگاه نخست ممكن 
است محدود به نظر برسد، اما در معاملات با ارزش بالا 
همين تغيير مي‌تواند اختــاف عددي قابل توجهي 
ايجاد كند. به‌ويژه در شهرهاي بزرگ كه قيمت ملك 
در سطح بالاتري قرار دارد، هزينه‌هاي جانبي نقش 
پررنگ‌تري در تصميم‌گيري خريداران و فروشندگان 

پيدا مي‌كند. 
با وجود اين تغيير، ســاختار اصلي قيمت‌گذاري در 
بازار مســكن بدون تحول باقي مانده است و قيمت 
خريد و فــروش ملك همچنان تحــت تأثير عوامل 
كلان اقتصادي، سطح عرضه و تقاضا، هزينه ساخت و 
انتظارات تورمي قرار دارد. در چنين چارچوبي، كاهش 
عوارض بيشتر در بخش هزينه‌هاي اداري و خدماتي 
اثر مي‌گذارد و توان اثرگذاري آن بر قيمت نهايي بازار 

محدود است. 
هزينه‌هاي جانبي معاملات ملكي به يكي از بخش‌هاي 
قابل توجه در سبد هزينه‌اي خانوار تبديل شده است 

و ماليات‌ها، عوارض شــهرداري، هزينه‌هاي ثبت و 
خدمــات اداري مجموعه‌اي از پرداخت‌ها را شــكل 
مي‌دهند كه در كنار قيمت اصلي ملك قرار مي‌گيرند 
و همين موضوع باعث شده است حتي تغييرات جزئي 
در نرخ‌هاي محاسباتي در سطح عمومي مورد توجه 

قرار گيرد. 
از منظر اجرايي، كاهش نرخ محاسبه عوارض مي‌تواند 
در كوتاه‌مدت باعث كاهش نسبي هزينه‌هاي انتقال 
سند و برخي خدمات مرتبط شود. اين موضوع به‌ويژه 
براي افرادي كه در فرآيند خريد يا فروش قرار دارند به 
شكل مستقيم قابل مشاهده خواهد بود. با اين حال، 
اين اثر بيشتر در سطح هزينه‌هاي جانبي باقي مي‌ماند 

و به ساختار اصلي قيمت مسكن وارد نمي‌شود. 
در كنار اين تصميم، بحث مهم‌تري در بازار مســكن 
همچنان پابرجاســت و آن فشار ناشــي از افزايش 
قيمت خريد و رشد اجاره‌بهاســت. اين بخش از بازار 
ارتباط مستقيم با توان مالي خانوارها دارد و به يكي 

از اصلي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي تبديل شده است. 
تغيير در عوارض ملكي، هرچنــد از نظر اداري قابل 
توجه است، اما پاسخ مستقيمي به اين فشار ساختاري 

محسوب نمي‌شود. 
  اثرات بر بازار معاملات

بازار معاملات ملكي به شــدت به هزينه‌هاي جانبي 
حساس اســت و در بســياري از موارد، خريداران و 
فروشــندگان علاوه بر قيمت ملــك، مجموعه‌اي از 
هزينه‌هاي ثابت و متغير را نيز مدنظر قرار مي‌دهند و 
همين هزينه‌ها گاهي در تصميم نهايي براي انجام يا 

تعويق معامله اثرگذار مي‌شود. 
كاهش نرخ عوارض مي‌تواند در برخي معاملات باعث 
افزايش سرعت تصميم‌گيري شــود، زيرا بخشي از 
هزينه‌هاي نهايي كاهش مي‌يابد. با اين حال، زماني كه 
قيمت اصلي ملك در سطح بالايي قرار دارد، سهم اين 
كاهش در كل هزينه‌ها محدود باقي مي‌ماند. بنابراين 
اثر اين سياست بيشتر در ســطح رواني و اداري قابل 

مشاهده است. 
در بخش ديگري از ساختار بازار، هزينه‌هاي ساخت 
و عرضه نيز نقش تعيين‌كننده دارند و قيمت زمين، 
مصالح ساختماني، دستمزد نيروي كار و هزينه‌هاي 
مجوز ساخت همگي در شــكل‌گيري قيمت نهايي 
مسكن اثر مســتقيم دارند. كاهش عوارض ملكي در 
اين زنجيره فقط يكي از حلقه‌هاي كوچك محسوب 

مي‌شود. 
   جايگاه مستأجران در معادله مسكن

در وضعيت فعلي بازار، مستأجران بيشترين فشار را 
از افزايش اجاره‌بها تحمل مي‌كنند. رشد اجاره‌ها در 
بسياري از مناطق شهري با درآمد خانوار هم‌خواني 
ندارد و هميــن موضوع باعث افزايش ســهم هزينه 

مسكن در سبد خانوار شده است. 
در چنين شــرايطي، كاهش عــوارض ملكي اگرچه 
مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي اداري را كاهش دهد، 
اما اثر ملموسي بر بازار اجاره ايجاد نمي‌كند. اجاره‌بها 

تابعي از قيمت ملك و شــرايط عرضه و تقاضاست و 
تغيير در هزينه‌هاي جانبي معاملات به‌طور مستقيم 

وارد اين بخش نمي‌شود. 
از همين رو، نگاه كارشناسي به اين تصميم بيشتر در 
چارچوب كاهش هزينه‌هاي اداري ارزيابي مي‌شود 
تا حل مسئله قيمت مسكن يا اجاره را در پي داشته 
باشد و همين موضوع باعث شده اســت انتظارها از 
سياست‌هاي مرتبط با مســكن همچنان در سطح 

اقدامات گسترده‌تر باقي بماند. 
   تغيير در ساختار عوارض و پيامدهاي اجرايي 

آن
تغيير نرخ محاســبه عوارض ملكي در سطح اداري 
نيازمند به‌روزرســاني فرآيندهاي محاســباتي در 
دســتگاه‌هاي اجرايي اســت و دفاتر ثبت اســناد، 
شهرداري‌ها و ساير نهادهاي مرتبط بايد نرخ جديد 
را در محاســبات خود اعمال كننــد. اين موضوع در 
كوتاه‌مدت ممكن است منجر به تغيير در رويه‌هاي 
محاسباتي شــود، اما در بلندمدت در قالب يك نرخ 

ثابت جديد تثبيت خواهد شد. 
در اين چارچوب، هــدف اصلي كاهش بخشــي از 
هزينه‌هاي غيرضروري و ايجاد هماهنگي بيشتر در 
نظام محاسباتي عنوان مي‌شود. با اين حال، اثرگذاري 
اين تغيير در ســطح كلان اقتصــادي محدود باقي 

مي‌ماند. 
   مسكن و فاصله هزينه‌ها با توان خريد

بايد به اين نكته نيز توجه داشــت كه بازار مسكن با 
فاصله قابل توجهي ميان سطح قيمت‌ها و توان خريد 
خانوارها مواجه شده است و اين فاصله در بخش اجاره 
نيز خود را نشان داده و ســهم مسكن در هزينه‌هاي 

ماهانه خانوار افزايش يافته است. 
در چنين شرايطي، سياست مرتبط با كاهش هزينه‌ها 
حتي در سطح عوارض و هزينه‌هاي جانبي مورد توجه 
قرار مي‌گيرد. با اين حال، مسئله اصلي همچنان در 
سطح قيمت‌گذاري پايه و هزينه‌هاي ساخت و عرضه 
باقي مانده است. تا زماني كه اين متغيرها تحت كنترل 
قرار نگيرند، تغييرات جزئي در عوارض نمي‌تواند اثر 

بنيادين بر بازار داشته باشد. 

كاهش نرخ محاســبه عوارض ملكي از11/5 
درصد بــه ۹ درصــد ارزش معاملاتي فقط 
بخشي از هزينه‌هاي اداري معاملات را كاهش 
مي‌دهد و اثــر آن بر قيمت اصلي مســكن 
محدود است. در شــرايطي كه فشار اصلي 
بازار از سمت افزايش قيمت خريد و اجاره‌بها 
وارد مي‌شــود، اين تصميم بيشتر در سطح 
اصلاحات جزئي ساختاري معنا پيدا مي‌كند 

گام كوچك دولت براي گره بزرگ مسكن 
هيئت دولت نرخ محاسبه عوارض املاك را از 11/5 درصد به ۹ درصد كاهش داد

 اما موضوع مهم به فشار سنگين قيمت مسكن و اجاره‌بها برمي‌گردد

دولت عوارض ملكي را كاهش داد 

صادركننــدگان داراي پروانه صادراتي از 
ســال ۱۴۰۱ به بعد مي‌توانند ارز حاصل از 
صادرات خود را تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ براي 
واردات كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه و اقلام 
مورد نياز واحدهاي توليدي مصرف كنند

جنگ تحميلي سوم در حالي در جريان است كه 3 ميليون 
تن كالاي اساسي در ۴۰ روز دفاع مشروع وارد كشورمان شد 
و در همين بــازه، ارزش واردات به ۴ميليارد و ۵۹۵ ميليون 
دلار رســيد و ۲۳۱ ميليون دلار دارو نيز از مبادي رسمي 
وارد شد. همزمان ۸ ميليون و ۷۵۳ هزار تن كالاي غيرنفتي 
به ارزش ۳ ميليــارد و ۴۰ ميليون دلار صادر شــد و حجم 
ترانزيت خارجي از يك ميليــون و ۴۰۰ هزار تن فراتر رفت. 

        
آمارهاي تجارت خارجي در دوره ۴۰ روزه جنگ تحميلي ســوم از 
ثبت ۴ ميليون و ۶۶۸ هزار تن واردات خبر مي‌دهد. ارزش اين كالاها 
۴ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار اعلام شــده است و در ميان كالاهاي 
وارداتي، سهم كالاهاي اساسي به ۳ ميليون تن رسيد كه بيش از نيمي 

از وزن كل واردات كشور را در اين بازه تشكيل مي‌دهد. 
دارو و اقلام مرتبط با حوزه سلامت نيز بخشي از واردات اين دوره را 
به خود اختصاص دادند؛ ارزش داروهاي واردشده ۲۳۱ ميليون دلار 

ثبت شده است. 
در كنار واردات، صادرات غيرنفتي نيز ادامه پيدا كرد، به طوري كه 

طي اين مدت ۸ ميليون و ۷۵۳ هزار تن كالا به ارزش ۳ ميليارد و ۴۰ 
ميليون دلار به بازارهاي خارجي صادر شد. اين آمار مربوط به صادرات 

غيرنفتي است و بخش‌هاي مختلف توليدي در آن سهم داشته‌اند. 
بخش ديگري از مبادلات تجاري كشور به ترانزيت خارجي اختصاص 
داشــت. در دوره مورد بررســي، يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن كالا 
از مســيرهاي ترانزيتي كشــور عبور كرد. اين حجم از ترانزيت در 

شرايطي به ثبت رسيد كه بخش حمل‌ونقل بين‌المللي در منطقه با 
محدوديت‌هايي مواجه بود. 

   ترخيص سريع‌تر كالاها
همزمان با آغاز جنگ تحميلي سوم، مجموعه‌اي از تصميمات اجرايي 
براي تسهيل تشريفات گمركي ابلاغ شد. بخشي از اين تصميمات به 
كالاهاي اساسي، مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي 

اختصاص داشت. 
در نتيجه اجراي اين مصوبات، روند ترخيص برخي كالاها با سرعت 
بيشتري انجام شد. در همين مدت حدود ۶ هزار دستگاه خودرو نيز 

از گمركات كشور ترخيص شد. 
بخش ديگري از اقدامات انجام‌شده به تمديد ضمانتنامه‌هاي فعالان 
اقتصادي مربوط بود. براساس آمارهاي اعلام‌شده، بيش از ۳۰ هزار 
ميليارد تومان ضمانت‌نامه تمديد شــد. همچنين براي بخشي از 
كالاها كه در مراحل ثبت سفارش يا اصلاح اطلاعات قرار داشتند، 

امكان ترانزيت فراهم شد. 
اين تصميمات در شرايطي اجرا شد كه بخشــي از واردكنندگان و 
توليدكنندگان با محدوديت‌هاي ناشي از وضعيت جنگي روبه‌رو بودند 

و سرعت‌بخشي به تشريفات اداري در اولويت قرار داشت. 
   تمركز واردات بر نيازهاي بازار

تركيب واردات انجام‌شده در اين دوره، جهت‌گيري تجارت خارجي را 
مشخص مي‌كند. از مجموع ۴ ميليون و ۶۶۸ هزار تن كالاي واردشده، 
۳ميليون تن به كالاهاي اساسي اختصاص يافت. اين كالاها بيشترين 

سهم را در فهرست اقلام ورودي كشور داشتند. 
در بخش دارو نيز واردات ۲۳۱ ميليون دلاري به ثبت رسيد. تأمين 
اقلام درماني و پزشــكي در كنار كالاهاي اساسي، بخش مهمي از 

واردات اين دوره را تشكيل داد. 
از سوي ديگر، صادرات غيرنفتي با حجم ۸ ميليون و ۷۵۳ هزار تن 
ادامه يافت. ارزش اين صادرات به ۳ميليارد و ۴۰ ميليون دلار رسيد. 
همزمان يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن كالاي خارجي نيز از مسيرهاي 

ترانزيتي كشور عبور كرد. 
مجموع اين ارقام، وضعيتي از تركيب مبادلات تجاري كشــور در 
دوره ۴۰ روزه جنگ رمضان ارائه مي‌كنــد كه بخش عمده واردات 
به كالاهاي اساســي اختصاص يافت و صــادرات و ترانزيت نيز در 

جريان بود. 

ورود ۳ ميليون تن كالاي اساسي به كشور در جنگ رمضان 
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